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  مقدمه

تعلـيم و تربيـت مـؤثر اسـت رعايـت ادب و شـرايط خاصـي        يكي از مواردي كه بي شك در 

است كه بر شاگرد و معلم مترتب است آموزش و نيز فراگيـري علـم در طـول تـاريخ جريـان      

داشته و در اين مسير معلمي موفق بوده كه متصف به صفات و ويژگيهاي خاصي بـوده اسـت   

كه آداب و شرايط شاگردي را و نيز شاگردي بهتر از ديگران مطالب استاد خود را فرا گرفته 

  . بهتر درك نموده و آنرا رعايت كرده است

بررسي متون گذشته و توجه به سيره بزرگان تعليم و تربيت به مـا ايـن امكـان را مـي دهـد تـا       

ظرايف و نكات ارزنده و مفيـد اسـتاد و شـاگردي را بشناسـيم و در راه تعلـيم و تربيـت بكـار        

  .زمان حاضر قابل استفاده است نصب العين خود قرار دهيمبنديم و آنچه از اين آداب در 

يكي از مواردي كه در اين باره قابل بررسي و استفاده است متون عرفاني و آثار اهل عرفان و 

آنچه پـيش روسـت مطـالبي    . تصوف است كه بنده سعي كرده ام تا مطالبي را استخراج نمايم

مرصاد العباد  –مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه است كه از برخي آثار مشايخ متصرفه از جمله 

اسرار التوحيد و كتاب نشان از بي نشانها جمـع آوري شـده بـه اميـد اينكـه انشـاء االله مـورد         –

  .استفاده قرار گيرد
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  در بيان ادب

نگاه داشتن و رعايت شرايط هر چيز، و در اصطلاح ملكه اي است در شخص كـه او را  : ادب

يعني او را مهذب و پـاك و اخـلاق او را مرضـي كـرد و بـه      » ادبه«. دارد از كارهاي زشت باز

جمـع آن آداب  . نيـز هسـت   معناي آموختن علم ادب و عقوبت شخصي كه بدي كرده است،

است و آداب بر علوم و معارف بطور كلي و بر علوم مستظرفه بطور خاص اطلاق مـي گـردد   

اخلاقـش  . اخلاق و اقوال و نيات آراسته بودادب كامل آن بود كه ظاهر و باطن او به محاسن 

  .چنانكه نمايد باشد و چنانكه باشد نمايد. مطابق اقوال باشد و نياتش موافق اعمال

ادب تهذيب ظاهر و باطن است اين كلمـه در اصـطلاح عرفـان مأخـذ از     : شيخ الاسلام گويد

ز اوامـر و نـواهي الهـي    حدود عبـارت ا . است) 112توبه ، (» والحافظون لحدوداالله«آيه شريفه 

ادب همواره ملازم با مندوبات و بعد از . است كه واجب يا مستجب يا محظور يا مكروه است

نسـبت بـدان كـس، و     رعايت كردن حدود هر كسي عبـارت از ادب اسـت،  . مكروهات است

پروردگـارم مـرا ادب   (» ادني ربي فاحسـن تـأديبي  «: مأخوذ از روايت نبوي است كه فرمودند

  .حسن ادب، صفات احباب است) چه نيكو ادب كرد كرد و

افعال : و افعال بر دو قسم اند. لفظ ادب عبارت است از تحسين اخلاق و تهذيب اقوال و افعال

اخـلاق و نيـات نسـبت بـه     . قلوب و آن را نيات خوانند، و افعال قوالب و آن را اعمال خواننـد 

ديب كامل آن بـود كـه ظـاهر و بـاطنش بـه      پس ا. باطن دارند و اقوال و اعمال نسبت به ظاهر
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اخلاقـش مطـابق اقـوال باشـد و نيـاتش      . محاسن اخلاق و اقوال و نيات و اعمـال آراسـته بـود   

  .چنانكه نمايد باشد و چنانكه باشد نمايد. موافق اعمال

  در آداب حضرت ربوبيت

 بدانكه حفظ ادب هم ثمرة محبت است و هم تخـم محبـت، هـر چنـد محبـت بـه كمـال تـر،        

محبت را اهتمام به رعايت آداب حضرت محبوب بيشتر و چندانكـه صـورت ادب بـر محـب     

ظاهرتر، نظر حضرت محبوب با او زيادتر و يكي از جمله آداب الوهيت آن است كـه نظـر از   

مشاهده جمال ربوبيت به ملاحظه غيري مشغول ندارد، در خبر است كـه چـون بنـده بـه نمـاز      

الهي شد، پس اگر به ديگري نكرد پروردگار عالم گويد برخاست به حقيقت حاضر حضرت 

اي پسـر آدم روي بـه    اي بنده به كه مي نگري، به كسي مي نگري كه او تو را از من بهتر بود،

  .من آور كه من تو را بهتر از آن چيز كه تو به وي نگراني

احره يـافتن  ادبي ديگر آن است كه به تقرب و ترحيب پادشاه و تمكين و مجال محادثه و مس ـ

در حضرت عزت مرتبه خـود را فرامـوش نكنـد و از حـد عبوديـت و اظهـار فقـر و مسـكنت         

  .متجاوز نگردد تا به طغيان منسوب نشود

ادبي ديگر اصفاي سمع است با كلام الهي و حسن استماع اوامـر و نـواهي بـه تـرك اصـفا بـا       

  .حديث نفس

ني سؤال و خطاب از صورت امر و چندانكه مع. ادبي ديگر ادب سؤال و تحسين خطاب است

  نهي و نفي دورتز به ادب نزديكتر
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ادبي ديگر اختفاي نفس است در مطاوي انكسـار و گـم كـردن وجـود خـود در ظهـور آثـار        

  .نعمت الهي وقتي كه نعمتي از نعمتهاي او بر خود ياد كند

يافـت و   بايد كه چون بـر سـري از اسـرار ربوبيـت وقـوف     . ادبي ديگر حفظ اسرار الهي است

  .محل امانت و مستودع اسرار گشت، افشاي آن به هيچ وجه جايز ندارد

و آداب . ادبــي ديگــر مراعــات ادب اوقــات ســؤال و دعاســت و اوقــات صــموت و ســكوت 

حضرت قرب بسيار است هر كه به اين هفـت ادب محافظـت نمايـد از رعايـت دقـاقيق آداب      

ه هـيچ حـال مراعـات ادب حضـرت از بنـده      ديگر اميد است كه بي بهره نماند و في الجمله ب ـ

  .ساقط نشود الا در حال فنا و استفراق در عين جمع

  در آداب حضرت رسالت

چـه هـر   . نزديك اهل تحقيق و محبان صدق معلوم و محقق است كه محبوب ، محبـوب بـود  

كه محبوب محبوب را دوست ندارد علامت آن است كه محبوب او به علت غرضـي معلـول   

و اينچنين كسـي بـه حقيقـت محـب نفـس خـود باشـد نـه محـب محبـوب و           . و مدخول است

محبوب را به علت آنكه وسيلت انتفاع و محل التذاذ نفس خود داند دوست دار و نـه بـه ذات   

و محبان صادق كه از علت هوا و مراد نفس صافي گشته باشـند و از شـائبه هسـتي    . و حقيقت

و هسـتي خـود را     ه محبـوب را از بـراي خـود،   ن. خالص شده خود را از براي محبوب خواهند

فداي او خواهند، نه او را فداي خود و مراد او را بر مراد خود مقدم دارند بلكه ايشان را خـود  

و همچنانكـه محبـوب محبـوب محبـوب خـود بـود، وسـيلت        . هيچ مراد نبود الا مراد محبوب
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ن معين و مبين اسـت كـه   و پيش اهل ايمان و ايقا. وصول به حضرت محبوب هم محبوب بود

پـس محبـت   . هم محبوب اله است و هم وسيلت حضرت پادشاه تعالي و تقـدس ) ص(رسول 

  ).ص(الهي اقتضاي صدق محبت رسول كند 

همچنانكه حق سبحانه و تعالي را پيوسته بر جميع احـوال خـود ظـاهراً و باطنـاً واقـف و مطلـع       

و بـاطن خـود مطلـع و حاضـر بينـد تـا مطالعـه        بيند، رسول عليه الصلوه والسلام را نيز بر ظاهر 

صورت تعظيم و وقار او همواره بر محافظت آداب حضرتش دليل بود و از محافظـت او سـراً   

  .و علناً شرم دارد و هيچ دقيقه از دقايق آداب صحبت او فرو نگذارد

. هـاد و ادب ديگر بعد از تمهيد قاعده اعتقاد كمال متابعت سنت و طريقـه اوسـت بـه دوام اجت   

بايد كه متأدب در متابعـت سـنت رسـول االله غايـت جهـد مبـذول دارد و اهمـال در آن جـايز         

  .نشمارد و يقين داند كه درجة محبوبي نتوان يافت الا به مراعات سنن و نوافل

و في الجمله بايد كه در جميع حالات و اعتقادات و اقوال و افعال، تعظـيم و تـوقير رسـول االله    

قل اطيعـوا االله و اطيعـوا   «مقارن دارد و طاعت او را با طاعت حق لازم شمارد  را با تعظيم الهي

ايمان به خداي و يگانگي او بي مقارنت ايمان به محمد و اقرار به رسالت او صحي و » الرسول

تعظـيم  . مقبول نيست و اداي فرايض را بي سنن رواتب به حضرت عزت طريق وصول نيسـت 

طاعت او محض طاعت اله سبحانه تعالي و من يطـع الرسـول فقـد    او را عين تعظيم حق بيند و 

  .اطاع االله
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  آداب مريد و مراد

  احتياج به انبياء در پرورش انسان

بدان كه چون خداوند طلسم ملك و ملكوت بر يكديگر نسبت آن را چنان محكم كرد كـه  «

د و اگـر  هيچ آدمي و ملك به تصرف نظر خـويش هـر چنـد بكوشـند آنـرا بـاز نتواننـد گشـو        

  .توانستي روح هرگز در زندان سراي دنيا قرار نگرفتي

حق تعـالي چـون   . بندهاي طلسم اعظم را يا او تواند گشود يا كسي كه مفتاح به دست او دهد

خواست كه طلسم اعظم موجودات گشايد و روح انساني را از قيد حبس قالب خـلاص دهـد   

را از جمله خلايق برگزيد و از همه بنـدگان  و به عالم قرب باز رساند در هر قرن و عصر يكي 

  .بركشيد و به نظر عنايت مخصوص گردانيد

پس روح انبياء كه در صف اول بودند در مقام بـي واسـطگي از نظرهـاي خـاص حـق تعـالي       

پرورش يافته بودند كه در طلسم گشايي عالم صورت آدم وقت خويش باشند آنگـاه خلايـق   

  .دن درآموزندبه واسطه هدايت ايشان طلسم گشو

در دبيرستان شريعت ابتدا بايد مقدمات آن را آموخت كه هر امري از اوامر شرع كليـد بنـدي   

از بندهاي آن طلسم اعظم است و چون به حق هر يك در مقام خويش قيام نمـودي بنـدي از   

  .طلسم گشاده شود

ود، چون معلوم شد كه بندهاي طلسـم وجـود انسـاني جـز بـه كليـد شـريعت نمـي تـوان گش ـ         

  .حقيقت دان كه شريعت را صاحب شرع بايد و آن انبياء اند
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  مقام شيخي و شرايط و صفات آن از نظر نجم الدين رازي

چون مريد صادق عاشق جمال ولايت شيخ گشت، شايستگي قبول تصرف ولايت شيخ در او 

بنـد   در اين حال مريد بر مثال بيضه اي بود در بيضگي انسـانيت و بشـريت خـويش   . پديد آيد

شده و از مرتبه مرغي كه عبوديت خـاص عبـادت از آن اسـت بازمانـده چـون توفيـق تسـليم        

تصرف ولايت ؟؟ كرامت كردند بيضه صفت شيخ او را در تصرف پر و بال ولايـت خـويش   

  .گيرد، و همت عالي خويش بر او گمارد و مراقب حال او گردد

غي رسيده است شيخي را بشايد چنانكـه  مع هذا نه هر مرغي در اين مقام، اگر چه به درجه مر

مرغان صورت نه هر مرغي بر تواند آورد مرغي بايد كه چون تصـرف مـرغ و پـرورش او بـه     

كمال بيافت ديگرباره يك چندي در تصـرف خـروه آيـد و داد تسـليم او بدهـد، تـا تصـرف        

گ شـود پـس   خروه در او به كمال رسد و از او بيضه پديد آيد و آنگه بيضه تمام بريزد و كن ـ

او را باز نشانند و بيضه ها در زير او نهند او را اكنون تصرف در آن مسلم باشـد و مقصـود بـه    

  .حصول پيوندد

با اين همه شرايط مقام شيخي در حد و حصر نيايد اما بايد كه با ايـن اركـان كـه نمـوده آمـد      

صاني باشـد بـه   بيست صفت در او موجود باشد به كمال، كه اگر يك صفت را از آن جمله نق

  :قدر آن خلل و نقصان مرتبه شخي باشد و آن بيست صفت عبارتند از
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علم، كه به قدر حاجت ضروري بايد كه از علم شريعت با خبـر باشـد تـا اگـر مريـدي بـه        -1

  .مسئلتي ضروري محتاج شود از عهدة آن بيرون تواند آمد

عتي آلـوده نباشـد تـا مريـد را در     بايد كه اعتقاد اهل سنت و جماعت دارد و بـه بـد   اعتقاد، -2

  .بدعتي نياندازد كه معامله اهل بدعت منحج و منجي نباشد

عقل، بايد كه با عقل ديني عقل معاش دنيا بـه كمـال دارد تـا در تربيـت مريـد بـه شـرايط         -3

  .شيخوخيت قيام تواند نمود

د را از مـأكول و  سخاوت، بايد كه سخي باشد تا به مايحتاج مريد قيام توانـد نمـود و مري ـ   -4

  .مشروب و ملبوس ضروري فارغ وار و تا به كلي به كار دين مشغول تواند بود

شجاعت، بايد كه شجاع و دلير و دلاور باشد تا از ملازمت خلق و زبان ايشان نيانديشـد و   -5

  .مريد را به قول كس رد نكند و او را از جاسدان و بدخواهان نگاه تواند داشت

يف النفس باشد و به جد و هزل به زنان و شاهدان التفات نكند تـا مريـد در   عفت، بايد عف -6

  .تهمت و ريبت نيفتد

علو همت، بايد كه به دنيا التفاتي نكند الا به قدر ضرورت اگر چه قوت آن دارد كه او را  -7

قوت دنيا مضر نباشـد و در جمـع مـال نكوشـد و از مـال مريـد طمـع بريـده دارد تـا مريـد در           

  .ض نيفتد و ارادت فاسد نكنداعترا

شفقت، بايد كه بر مريد مشفق باشد و او را به تـدريج بـر كـار حـريص مـي كنـد و بـاري         -8

  بروي ننهد كه او تحمل نتواند كرد و او را به رفق و مدارا در كار آورد



  ١١

حلم، بايد كه حليم و باركش باشد و به هـر چيـز زود در خشـم نشـود و مريـد را نرنجانـد        -9

  .به قدر ضرورت تأديب، تا مريد نفور نگردد و از دام ارادت نجهدمگر 

عفو، بايد كه عفو را كار فرمايد تا اگر از مريد حركتـي بـر مقتضـاي بشـريت در وجـود       -10

  .آيد از آن در گذرد و از وي در گذرد

حسن خلق، بايد كه خوشخوي باشد تـا مريـد را بـه درشـتخويي نرمانـه و مريـد از روي        -11

: ق خوب فرا گيرد، كه نهاد مريد آينه افعال و احوال و اخلاق شيخ باشد و گفته اند كـه  اخلا

  .جمال ولايت پيران در آينه احوال مريدان مشاهده توان كرد

ايثار، بايد كه در او ايثار باشد تا مصالح مريد را بر مصـالح خـويش تـرجيح نهـد و خـط       -12

  .خويش بر وي ايثار كند

شيخ احمد . ه در وي كرم ولايت باشد تا مريد را بخشش ولايت تواند كردكرم ، بايد ك -13

  »ايشان خداي بخش باشند«: غزالي مي گويد

توكل، بايد كه در وي قوت توكل باشد تا به سبب رزق مريد متأسف نشود و مريد را از  -14

زي او از خوف اسباب معيشت او رد نكند، اگر يكي باشند اگر هزار، داند كه هر كـه آيـد رو  

  .پي او مي آيد تا پيشتر آمده باشد

هر كـه را خواهـد آورد و هـر كـه را      –تعالي  –تسليم، بايد كه تسليم غيب باشد، تا حق  -15

و . نه به آمدن مريدان زيادتي حرص نمايد و نه به رفتن ايشان در كار سست شود. خواهد برد

حـق  . او پيوسـت او را آورد  آنچه وظيفه بندگي است به جـاي مـي آورد و هـر كـس كـه بـه      



  ١٢

شناسد و خدمت او خدمت حق داند و هر كس كه برود او را برده حق داند و بـه آمـد و شـد    

  .ايشان فربه و لاغر نشود

رضا، بايد به قضاي حق رضا دهد، و در تربيت مريدان به شرايط شيخي و جهـد بنـدگي    -16

از يافـت و نايافـت و قبـول و رد راضـي     راند بر مريـدان   –تعالي  –قيام نمايد باقي بدانچه حق 

  .باشد و بر احكام ازلي اعتراض نكند

وقار، بايد كه به وقار و حرمت با مريدان زندگي كند، تـا مريـد گسـتاخ و دليـر نشـود و       -17

تعظـيم  : بزرگان گفتـه انـد  . عظم شيخ و وقع او از دل مريد نشود كه موجب خلل ارادت باشد

  .شيخ بيش از تعظيم پدر بايد

سكون، بايد كه در وي سكونتي باشد تمام و در كارها تعجيل ننمايـد و بـه آهسـتگي در     -18

  مريد تصرف كند تا مريد از خالي در انكار نيفتد

ثبات، بايد كه در كارها ثابت قدم و درست عزيمت باشد و با مريد وفادار و نيكـو عهـد    -19

و به هر حركتي همت از او باز نگيرد و  بود تا به بي ثباتي و بدعهدي حقوق مريد فرو نگذارد

  .سعي او باطل نكند

هيبت، بايد كه با هيبت باشد و نفس مريد را از هيبت ولايت شيخ شكسـتگي و آرامـش    -20

  .باشد و شيطان را از سايه و هيبت ولايت شيخ ياراي تصرف در مريد نباشد

موصـوف و متجلـي و   پس چون شيخ بدين كمالات و مقامات و كرامات و صفات و اخـلاق  

  .متخلق باشد، مريد صادق به اندك روزگار در پناه دولت ولايت او به مقصد و مقصود رسد



  ١٣

اما مريد بايد كه نيز به اوصاف مريدي آراسته بود و به شرايط آداب ارادت قيام نمايد تـا نـور   

  .علي نور بود و فضل حق با جهد او قرين باشد كه اصل آن است

  نسبت به مريد از نظر عزالدين محمود كاشانيآداب و وظايف شيخ 

همچنانكه مريد را با شيخ ادبي است كه آن حق ارادت است، شيخ را با مريد هم ادبـي اسـت   

  :كه آن حق تربيت است و آداب شيخي آنچه فهم بدان محيط شد هم پانزده است

ن داعيه، رغبت تخليص نيت و تفقد سبب ، بايد كه نخست از خود باز جويد تا باعث بر آ -1

تقدم و تشيخ و محبت استتباع و تفوق كه نفوس بني آدم بر آن مجبول اند نبود و نفـس خـود   

را با آنكه به صفت طمئينيت و انطفاي نواير طبيعت متصف بيند هنوز متهم دارد چه شايد كـه  

 داعيه استجلاب قلوب و صرف وجوه مردم با خود بر روي از غايت لطافت مستور مانـد و بـر  

پس به تعجيل متعرض تصرف در مريدان نشود و در توقف دارد تا وقتي كـه  . آن اطلاع نيفتد

به كثرت انابت و صدق تضرع و ابتهال از حضرت الهي تصـرف حقيقـت حـال و استكشـاف     

  .آن كند و حجاب شبهت برخيزد

د معرفت استعداد، بايد كه پـيش از تصـرف در اسـتعداد مريـد نگـرد، اگـر در وي اسـتعدا        -2

و . سلوك طريق مقربان بيند، او را به طريق حكمت و تلويح احـوال اهـل قـرب دعـوت كنـد     

اگر بيند كه استعداد طريق ابرار بيش ندارد او را به موعظت حسنه و ترغيب و ترهيـب و ذكـر   

  .بهشت و دوزخ دعوت كند



  ١٤

بـدان تعلـق    تنزه از مال مريد، بايد كه به هيچ وجه طمع به مال مريد يا خـدمت او نكنـد و   -3

و . نسازد و تربيت و ارشاد را كه بهترين صدق است در مقابلـه قبـول عوضـي، باطـل نگردانـد     

اگر مريد خواهد كه يكپارچگي از اموال و املاك بيرون آيد شيخ را اجازت آن وقتي مسـلم  

بود كه در مقابله آن، حالي كه موجب تسلي و جمعيت خـاطر مريـد بـود عـوض توانـد داد و      

ل آن بود و اگر داند كه هنوز نگراني باقي خواهد بود مقدار مالا بـد بـوي بگـذارد و    مريد قاب

  .در انفاق زايد اجازت دهد

ايثار، بايد كه بر شيخ ايثار خطوط و قطع تعلقات ظاهر غالـب بـود تـا بـه مطالعـه آثـار آن        -4

قـوت   صدق و تعييين مريد زيادت گردد و قطع تعلقات بر او آسان شـود و رغبـت تجريـدش   

گيرد و عقده تهمت حال شيخ كه سده مجاري فيض است از او منحـل گـردد و بـا طـنش بـر      

صحت تصرفات شيخ جازم شود و بايد كه اگر فتوحي دست دهد زايـد از قـدر ضـرورت بـر     

  .فقرا و مساكين تفرقه كند

موافقت فعل با قول در دعوت، هر گاه كه مريد را با فعلي يا تركـي دعـوت خواهـد كـرد      -5

اول بايد كه آن معني در حال او ظاهر شود تا مريد آن دعـوت را بـه معاونـت زبـان فعـل بـي       

  .چه مجرد زبان قول در نفوس زيادت تأثيري و نفعي ندارد. تهمتي به آساني قبول كند

رفق با ضعفا، هرگاه كه در مريدي مشاهده ضعف عزيمـت و ارادت كنـد و دانـد كـه در      -6

ت صدق عزيمتي ندارد، بايد كه با وي مدارات نمايـد و بـر حـد    مخالفت نفس و ترك مألوفا

رخصتش اختصار فرمايد تا زود متنفـر نگـردد، و بـه طـول مـدت و كثـرت مخالفـت بـا فقـرا          



  ١٥

چه شـايد كـه بعـد از آن دواعـي عزيمـت در او منبعـث شـوند و بـه تـدريج از          . جنسيتي بيابد

  .خصيض رخصت به اوج عزيمت رسد

كه كلام خود را از شوايب هوا صافي دارد تـا در مريـد اثـر منفعـت آن     تصفيه كلام، بايد  -7

پديد آيد چه تأثير سخن در دل به مثابت تخم است اگر تخم فاسـد بـود مثمـر نباشـد و فسـاد      

كلام به مداخلت و ممازجت هوا بود و دخـول هـوا در كـلام يـا از جهـت اسـتجلاب قلـوب        

يا از جهت اعجاب نفس بـه سـبب اسـتحلاء    . نبودمستمعان افتد، و اين معني لايق حال مشايخ 

كلام خود، و ظهور اين صفت در نفس پيش اهل حقيقت محض جنايت اسـت پـس شـيخ را    

در مكالمت با مريد لازم بود كه اول تخم كلام از شوايب هوا تنقيه كند و آنگاه در زمين دل 

صـرف شـيطان نگـاه دارد و    وي افشاند و آنرا به حق سپارد تا از اختطاف طاير نيسان و آفت ت

  .ثمره آنرا به سلامت باز سپارد

رفع قلب به حضرت الهي در حال كلام، بايد كه چون با مريد سـخني خواهـد گفـت اول     -8

دل به حضرت الهي پردازد و از وي طلب معني كه مهم وقت و متضمن فايده و صـلاح حـال   

و چنـين گوينـد در   . افادت صـادق  مستمع بود كند، تا زبان او به حق ناطق باشد و كلامش در

  . سماع كلام خود با مستعمان ديگر مساوي بود

كلام به تعريض، هرگاه كه در مريد چيزي مكروه يا مستنكر معلوم كند و خواهـد كـه او    -9

را بر آن تقريعي و توبيخي نمايد تا در ازالت آن كوشد بايد كه آن سخن به تعيـين و تصـريح   



  ١٦

تعريض و كنايت به جماعتي كه حاضـر باشـند سـخني در انـدازد كـه       با او نگويد بل به طريق

  .مفهوم آن بر مراد دلالت كند

حظ اسرار مريد، بايد كه اسرار مريد نگاه دارد و آنچه از مكاشفات و كرامات او معلـوم   -10

كند اظهار اذاعت آن ننمايد و به مشافهه با او در خلوت تحقير و تصغير آن كند و گويـد كـه   

ل اين احوال اگر چه نعم الهي است و لكن وقوف در آن و نظـر بـر آن سـبب بسـتگي راه     امثا

مريد است و حق اين نعمت ها آن است كه آنرا به شكر مقابله كنند و نظر از آن باز گيرنـد و  

  .به مطالعه منعم از ملاحظه نعمت او مشغول شوند والا در نقصان و خسران بمانند

ايد كه اگر در مريد تقصيري بيند به ترك خـدمتي يـا اهمـال ادبـي     عفو از زلات مريد، ب -11

آنــرا از وي عفــو كنــد و بــر وفــق و مــدارات و تعطــف و تلطــف او را بــر آن خــدمت و ادب 

بـه روايـت ابـن عمـر رسـيده اسـت كـه وقتـي مـردي بـه           ) ص(از رسول االله . تحريض فرمايد

  .كل يوم سبعين مره: دم گفتحضرت رسالت آمد و گفت يا رسول االله كم اعنوا عن الخا

نزول از حق خود، بايد كه از مريد توقع تعظيم و تعجيل ندارد اگر چه حـق او آن اسـت    -12

و لكن شيخ را توقع بر آن پسـنديده نبـود و تواضـع    . و مريد را قيام نمودن بر آن از اهم آداب

  .نمودن و از اين حق فرو آمدن به غايت نيكو بود

بايد كه در حال صحت و مرض از قضاي حقوق تقاعد ننمايـد و بـه    قضاي حقوق مريد، -13

  .سبب اعتماد بر صدق ارادت ايشان اهمال آن جايز نشمرد



  ١٧

توزيع اوقات بر خلوت و جلوت، بايد كه اوقـات او مسـتغرق مخالطـت بـا خلـق نبـود و        -14

كمـال  با ) ص(دعوي قوت حال و كمال تمكين و حضور، او را بر آن باعث نشود چه رسول 

داد فيض حال و قوت تمكين همه روزه در صحبت مردم نبوده است بلكه گاهي از براي استم

پس شيخ . رحمت خلوت گزيده است و گاهي از جهت افاضت آن بر خلق در صحبت بوده 

بايد كه او را خلوتي بود خاص كه در آنجا به وظايف طاعت مشـغول باشـد و از بهـر صـلاح     

حال خود و ديگران بـه تضـرع و ابتهـال از حضـرت ذوالجـلال مـدد خواهـد تـا جلـوتش در          

  .ل به خلق مأمون بودحمايت خلوت از غايله اشتغا

اكثار نوافل، بايد كه غلبه استلاي حال او را از تعمير اوقات به صرالح اعمال مانع نگـردد   -15

بـا كمـال حـال بـر نوافـل      ) ص(و با خود تصور نكند كه مرا بدين احتيـاج نيسـت كـه رسـول     

ع و طاعات مواظبت نمـوده اسـت و از نمـاز تهجـد و نمـاز چاشـت و نمـاز زوال و روزه تطـو        

ديگر نوافل مستغني نبوده آمده است كه شبي در نماز چندان بياستادي كه قدمهاي مبـاركش  

  .متورم گشتي

  شرايط و صفات مريدي و آداب آن از نظر نجم الدين رازي

و ارادت نه از صـفات انسـانيت     بدانكه ارادت دولتي بزرگ است، و تخم جمله سعادتهاست،

او را «: چنانكـه شـيخ ابوالحسـن فرقـاني مـي گويـد      . سـت بلكه پرتو انوار صفت مريدي حـق ا 

بدين صـفت بـر    –تعالي  –مريدي صفت ذات حق است و تا حق » خواست كه ما را خواست

  .روح بنده تجلي نكند عكس ؟؟ در دل بنده پديد نيايد و مريد نشود



  ١٨

 –عـالي  ت –كه دليل اين راه پيغمبرانند و لطف حـق  «: و اگر كسي را نفس و شيطان غرور دهد

  به شيخ و مربي و دليل چه حاجت؟ بس است و قرآن و علم شريعت جمله بيان راه خداست،

شك نيست كه دليل اين راه پيغمبر است و لطف حق و قرآن و علـم  : جواب او آن است كه 

و ليكن مثال اين همچنان است كه اطباي حـاذق آمدنـد و الهـام حـق ايشـان را مـدد       . شريعت

ز رنجها بردند و سعي هـا نمودنـد و انـواع امـراض و علـل بشـناختند و بـر        كرد تا عمرهاي درا

  .خواص ادويه اطلاع يافتند و معاجين و اشربه بساختند، و در كتب شرح هر يك بدادند

بعد از آن جمعي از شاگردان از آن اطباي حاذق آن علـوم در آموختنـد و در خـدمت ايشـان     

كردند و بر قـانون اسـتادان بـه طبيعـي مشـغول       ممارست و معالجت كردند و تجربه ها حاصل

شدند و جمعي ديگر را كه استعداد تحصيل اين علوم داشتند تربيت كردند و در ايـن كـار بـه    

  .كمال رسانيدند و همچنين قرناً بعد قرن از هر طايفه اي شاگردان مي خاستند

دقايق كند تا مـرض   پس طبيب حاذق بايد كه تمام بيماري ها بشناسد و در معالجه رعايت آن

  .زايل شود و صحت روي نمايد

چون مريد به دست قوت ارادت و همت علايق و عوايق قطع كرد، و به خدمت شيخ پيوسـت  

بايد كه به خاصيت بيست صفت كه از شـرايط و آداب مريـدي اسـت متصـف و مخصـوص      

و آن بيسـت  گردد تا داد صحبت شيخ بتواند داد و سلوك اين راه به كمال او را دسـت دهـد   

  :صفت عبارتند از
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و اين اساس محكم نهد، كه  توبه، بايد كه تو بتي نصوح كند از جملگي مخالفان شريعت، -1

بناي جمله اعمال براين اصل خواهد بود و اگر اين اصل به خلل باشـد در بـدايت كـار، خلـل     

  .آن ظاهر شود در نهايت كار، و جمله باطل گردد و آن رنج كه برد حبط شود

توبه را در جمله مقامات به كار برد زيرا كه در هـر مقـام از مقامـات سـلوك گنـاهي اسـت        و

  .مناسب آن مقام

و اگـر خويشـان و   . نه اندك گـذارد و نـه بسـيار   . زهد، ياد كه از دنيا به كلي اعراض كند -2

د، متعلقان محتاجند جمله بر ايشان قسمت كند و اگر خويشان ندارد جمله مال در راه شيخ نه ـ

  .تا در مصالح مريدان صرف مي كند او بدان مقدار قوت و لباس كه شيخ دهد قانع باشد

  .بايد كه مجرد شود و قطع تعلقات سببي و نسبي كند تا خطر او بديشان ننگرد تجريد، -3

عقيده، بايد كه بر اعتقاد اهل سنت و جماعت باشد و از بدعتها پاك بود و بر مذهب ائمـه   -4

و هـيچ   و بـه تعصـب آلـوده نباشـد،    . تشبيه و تعطيل و رفض و اعتزال مبرا بـود  سلف رود و از

  .طايفه را از اهل قبله تكفير نكند و لعنت روا ندارد

و لـيكن مبالغـت   . تقوا، بايد كه پرهيزكار و ترسناك بود و در لقمه و لبـاس احتيـاط كنـد    -5

به عزايم كار كند و گرد رخصتها ننمايد تا در وسوسه نيفتد كه آن هم مزموم است و تا تواند 

  .و در طهارت و نظافت كوشد به قدر وسع، و در آن غلو نكند تا به وسوسه نينجامد. نگردد
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صبر، بايد كه در تحت تصرفات اوامر و نواهي شرع، و اشارات شيخ بر قانون شـيخ صـابر    -6

از ايـن معنـي    باشد و مقاسات شدايد كند و ملالت و سĤمت به طبع خـويش راه ندهـد و اگـر   

  .چيزي در وي پديد آيد به تكلف از خود دور كند

مجاهده، بايد كه پيوسته توسن نفس را به لجام مجاهده ملجم دارد و البته با او رفـق نكنـد    -7

مگر به قدر ضرروت و تا تواند خوش آمد او بدو ندهد كه نفس همچون شـير گرسـنه اسـت    

  .رداگر او را سير كني قوت يابد و تو را بخو

بايد كه مردانه و دلير باشد، تا با نفس و مكايد او مقاومت تواند نمود و از مكر و  شجاعت، -8

حيله شيطان نينديشد كه در ايـن راه شـياطين جـن و انـس بسـيار باشـد دفـع و قهـر ايشـان بـه           

  .شجاعت توان كرد

اسـت و در  بذل، بايد كه در او بذل و ايثار باشد كه بخـل قيـدي عظـيم و حجـابي بـزرگ       -9

  .بعضي مقامات باشد كه دنيا و آخرت بذل بايد كرد و گاه بايد كه از سرجان بربايد خاست

فتوت، بايد كه جوانمرد باشد چنانكه حق هر كسي در مقام خـويش مـي گـذارد و قـدر      -10

  .وسع و حق گذاري از كس طمع ندارد انصاف دهد و انصاف نطلبد

خويش بر صدق نهد و با خداي راستي پيشه گيرد و از  صدق، بايد كه بناي كار و معامله -11

  .كذب و خيانت دور باشد و آنچه كند براي خدا كند و نظر از خلق به كلي منقطع گرداند

علم، بايد كه آنقدر علم حاصل كند كه از عهده فرايض كه بر وي واجب است، از نماز  -12

در طلـب زيـادتي نكوشـد كـه از راه      و روزه و ديگر اركان به قدر حاجت بيرون تواند آمد و
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اگر مقتدايي خواهد كرد، و مرتبه پيشوايي يافتـه  . بازماند مگر وقتي كه به كمال مقصود رسد

  .باشد تحصيل مفيد بود از علوم كتاب و سنت و در هيچ حال به علم لاينفع مشغول نشود

نـاز مـي افتـد خـود را بـه      نياز، بايد كه در هيچ مقام نياز از دست ندهد و اگرچه در مقام  -13

  .تكلف با عالم نياز مي آورد كه نياز مقام خاص عاشق است و نام مقام خاص معشوق

عياري، بايد كه در اين راه عياروار رود، كه كارهاي خطرناك بسيار پيش آيد بايـد كـه    -14

ر بـار  لاابالي وار خود را در اندازد و هيچ عاقبت انديشي نكند و از جـان نترسـد و روزي هـزا   

  .بايد كه سر خود را در زير پاي تواند نهاد

ملامت، بايد كه ملامتي صفت باشد و قلندر سيرت، نه چنانكه بي شرعي كنـد و پنـدارد    -15

حاشا و كلا، آن راه شيطان و دلالت اوست و اهـل اباحـت را از ايـن ؟؟ بـه     ! كه ملامت است

و مدح و ذم و رد و قبول بـه نزديـك او   دوزخ برده اند ملامتي بدان معني باشد كه نام و ننگ 

يكسان باشد و به درستي و دشمني خلق فربه و لاغر نشود و اين اضداد را يكرنـگ شـمارد بـا    

  .همه خلق خداي به صلح باشد و با نفس خود به جنگ

عقل، بايد كه به تصرف عقل حركت او مضبوط باشد تا حركتي برخلاف رضـاي شـيخ    -16

ر وجود نيايد كه جمله رنج و روزگـار او در سـركوب خـاطر شـيخ و     و فرمان و روش او از د

رد ولايت او شود و نيز آنچه حاصل كند از اين كار به رنج و مشقت بـه تصـرف عقـل، نگـاه     

  .شايد داشت
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ادب، بايد كه مؤدب و مهذب اخلاق باشد و راه انبساط و ظرافت بـر خـود بسـته دارد و     -17

تعظيم نشيند، تا از او سخني نپرسند، نگويد و آنچه گويد در حضرت شيخ به وقار و سكون و 

به سكونت و رفق گويد، و راست گويد و به ظاهر و بـاطن اشـارت شـيخ را منتظـر و مترصـد      

  .باشد

حسن خلق، بايد كه پيوسته گشاده طبـع و خوشـخوي باشـد و بـا يـاران ؟؟ و تنگخـويي        -18

ه و رياسـت دور باشـد و بـه تواضـع و     نكند و از تكبر و تفاخر و عجب و دعـوي و طلـب جـا   

شكستگي و خدمت با ياران بزرگ زنـدگاني كنـد و بـا يـاران خـود بـه رحمـت و شـفقت و         

  .دلداري و مراعات و لطف كار كند

تسليم، بايد كه به ظاهر و باطن تسليم تصـرفات ولايـت شـيخ باشـد و تصـرفات خـود از        -19

به ظـاهر چـون   . و تأديب شيخ زندگاني كند خود محو كند و به تصرف او و به اوامر و نواهي

و در هـر حركـت   . مرده اي تحت تصرف غسال باشد و به باطن پيوسته التجابه باطن شيخ كند

كه در غيبت و حضور كند از ولايت شيخ به اندرون اجازت طلبـد، اگـر اجـازت يابـد بكنـد      

  .وگرنه ترك كند

به كلي از سر وجود خويش برخيزد و  تفويض، مريد بايد كه چون قدم در راه طلب نهاد -20

) نقصـان (خود را فداي راه خدا كند و تعبد حق نه از بهر بهشت و دوزخ كند يا از بهر كمـال  

بلكه از راه بندگي صرف كند و ضرورت محبت و به هرچه بر او راند حضرت عـزت راضـي   

  .ابت قدم باشدباشد، و به هيچ خوشي و ناخوشي روي از حضرت نگرداند و بر جاده بندگي ث
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چون مريد صادق به قدر وسع بدين شرايط قيام نمايد و شيخ بدين صفات و كمالات آراسـته  

بود كه نموده آمد، مقصود و مراد حقيقي هرچه زودتـر از حجـب حرمـان بيـرون آيـد و تتـق       

عزت از پيش جمال بگشايد، و قاصد به مقصود، و طالب به مطلوب و مريد بـا مـراد و عاشـق    

  .ق رسدبه معشو

  در آداب مريد با شيخ از نظر عزالدين محمود كاشاني

چــه محافظــت آداب . بــدان كــه مريــد را مراعــات آداب صــحبت شــيخ از اهــم آداب اســت

مستجلب محبت دلهاست، از آن روي كه جمـال مشـاهده روح و كمـال عقـل جـز در صـدر       

  .محاسن آداب نتوان كرد

دل شيخ به محبـت جـاي گيـرد و منظـور      پس هرگاه كه مريد در صحبت شيخ مؤدب بود در

نظر رحمت الهي گردد، چه حق تعالي همواره به نظر رحمـت و عنايـت رعايـت بـه دل هـاي      

  .دوستان خود مي نگرد

و هر كه به اداي حقوق شيخ كه اقرب سببي است از اسباب ربوبيت حـق قيـام ننمايـد از اداي    

كره اي اسـت از وجـود نبـي در ميـان     حقوق الهي قاصر آيد و وجود شيخ در ميان مريدان تذ

  .اصحاب

  :و بدان كه آن پانزده ادب است
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ادب اول؛ اعتقاد تفرد شيخ به تربيت و ارشاد و تأديب و تهذيب مريدان، چه اگـر ديگـري را   

در مقابل او يا كامل تر از او ببيند، رابطه محبت و الفت ضـعيف بـود و بـدان واسـطه اقـوال و      

  .ت تأثيري و سرايتي نباشداحوال شيخ را در وي زياد

ادب دوم؛ ثبات عزيمت است بر ملازمت صحبت شيخ، بايد با خود مصور و مقرر چنان دارد 

كه فتح الباب من از ملازمت صحبت و خدمت شيخ تواند بود و بس يا بر عتبه اوجـان تسـليم   

در تفحـص  و علامتش آنكه به رد و تبعيد شيخ برنگردد چه مشايخ را . كنم يا به مقصود رسم

  .از احوال مريدان امتحانات مختلفه بسيار افتد

ادب سوم؛ تسليم تصرفات او در نقس و مال او گشوده دارد و به هر چه فرمايد منقاد و متسلم 

چه جوهر ارادات و محبت او جز بدين طريق روشن نگردد و عيار صدق او جـز  . و راضي برد

  .بدين معيار معلوم نشود

بايد كه به هيچ وجه ظاهراً و باطناً در خود مجـال اعتـراض   . اض استادب چهارم؛ ترك اعتر

و هرگاه كه بر وي چيزي از احوال شيخ مشكل آيـد و وجـه صـحت    . بر تصرفات شيخ ندهد

آن بر او مكشوف نگردد قصه موسي و خضر عليهما السلام يا دكند كه موسي عليه السلام بـا  

ر عليه السلام چگونه بر بعضـي از تصـاديف   وجود نبوت و وفور علم و شعف بر ملازمت خض

  .او انكار نمود و بعد از كشف اسرار و بيان حكمت از آن انكار به اقرار بازگشت

بايد كه در هيچ امر از امور ديني و دنيـوي و كلـي و خـروي بـي     . ادب پنجم؛ سلب اختيارات

پوشـد و نبخشـد و   مراجعت بـا ارادت شـيخ و اختيـار او شـروع ننمايـد، نخـورد و نياشـامد و ن       
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و همچنـين در جميـع عبـادات از صـرم و افطـار و      . نخسبد و نگيرد و ندهد الا به اجازت شيخ

اكثار نوافل و اقتصار بر فرايض و ذكر و تلاوت و مراقبت، بي اجازت شيخ و تعيين او شـروع  

  .نكند

د ر بايد كه هر حركت كه خاطر شيخ آن را كاره بـو . ادب ششم؛ مراعات خطرات شيخ است

آن اقدام ننمايد و به سبب اعتماد برحسن اخلاق و كمال حلـم و مـدارات و عفـو شـيخ آن را     

  .چه خطرات ضمير مشايخ بكر اهميت و رضا در نفوس مريدان اثري تمام دارد. حقير نشمارد

بايد كه در كشف واقعـات اگـر   . ادب هفتم؛ رجوع نمودن است به علم شيخ در كشف وقايع

ر در بيداري با علم شيخ رجـوع نمايـد و بـه اسـتقلال و اسـتبداد در آن بـه       در خواب بود و اگ

  .صحت جازم نشود

بايد كه پيوسته منتظر و مترصد بـود كـه بـر لفـظ     . ادب هشتم؛ اصفاي سمع است با كلام شيخ

تعيين شناسد كه او به خدا گوياست نـه  . شيخ چه مي رود و زبان او را واسطه كلام حق داند، 

مرتبه بي ينطق رسيده و دل او را به مثابـت بحـري مـواج بينـد محتلـي بـه انـواع در         به هوا و به

پس بايد كه دايم مترصد و حاضر بود تا از فوايد و عوايد كـلام شـيخ   . علوم و جواهر معارف

  .محروم و بي نصيب نماند

بايد كه در صـحبت شـيخ آواز بلنـد نكنـد چـه رفـع صـوت بـه         . ادب نهم؛ غض صوت است

ابر نوعي از ترك ادب و نتيجه جلباب وقار اسـت، وقتـي ميـان ابـوبكر و عمـر بـه       حضرت اك
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در قضيه اي تنازع افتاده بود و آواز بلنـد كردنـد، تأديـب ايشـان را ايـن      ) ص(حضرت رسول 

  .»يا ايها الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي«آيت آمد كه 

شيخ طريق ؟؟ نسپرد نه به قول و نه به فعـل چـه   بايد كه با . ادب دهم؛ منع نفس است از تبسط

به واسطه انبساط حجاب احتشام و جلباب وقار برخيزد و طريق فيض مسدود شود، پـس بايـد   

  .كه در خطاب با وي طريق تعظيم و احترام نگه دارد گويد يا سيدي يا مولاي

ينـي و دنيـوي   هرگاه كه خواهد با شيخ از مهمـات د . ادب يازدهم؛ معرفت اوقات كلام است

سخني گويد بايد كه نخست از حال شيخ معلوم كند تا فراغت سماع كلام او دارد يا نـه و بـه   

طريق استعجال و هجوم بر مكالمات او اقـدام ننمايـد تـا در تقـرب بـه جانـب الوهيـت ؟؟ آن        

  :آنجا كه فرمود. صدقه بود كه اصحاب رسول در مقدمه مكالمت با او بدان مأمور گشتند

  »يها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقهيا ا«

بـه كثـرت   ) ص(ابن عباس گويد سبب نزول اين آيه ايـن بـود كـه مـردم در صـحبت رسـول       

پـس ايـن خطـاب نـازل     . متبرم مـي شـد  ) ص(سئوال و الحام در آن ابرام مي نمودند و رسول 

عمـل نكـرد،   ) ع(ين آيـت غيـر از علـي    آمده است كه بـد . گشت و موافق از منافق متميز شد

سخن گفت و نقل است از علي بن ابيطالب كـه در كتـاب خـدا    ) ص(ديناري بداد و با رسول 

آيه اي كه عمل نكرده است به آن احدي قبل از من و عمل نمـي كنـد بـه آن احـدي بعـد از      

  .من
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رتبه خود نگـاه  بايد كه در سئوال از شيخ حد م. ادب دوازدهم؛ محافظت حد مرتبه خود است

دارد و جز حالي كه بر او پوشيده باشد از احوال خود استكشاف آن نكند و در چيزي كـه نـه   

مقام وي بود و نه حال او سخن نگويد، چه در آن زيادت فايـده اي نبـود، بلكـه ضـرر متوقـع      

  .پس بايد كه از ضرورات احوال خود ؟؟. باشد

هـر حـال كـه شـيخ آن را پنهـان دارد و از       بايـد كـه  . ادب سيزدهم؛ كتمان اسرار شـيخ اسـت  

كرامات و واقعات و غير آن و مريد بر آن اطلاع يابد در افشاي آن رخصت نجويد چـه شـيخ   

را در اخفاي آن نظر مصلحتي ديني يا ديناري افتاده باشد كه علـم او بـدان نرسـد و از اظهـار     

  .آن فسادي متولد شد

بايد كه اسرار خـود از شـيخ نپوشـد و هـر     . شيخادب چهاردهم؛ اظهار اسرار خود است پيش 

كرامتي و موهبتي كه حق تعالي بدو ارزاني داشته به تصريح يا به تعريض پـيش شـيخ عرضـه    

كند چه انطواء ضمير او بر سري از اسرار خود سبب عقده اي شود در باطن او و چون با شـيخ  

  .در ميان نهد در حال آن عقده انحلال پذيرد

آن است كه هر چه از شيخ نقل كند برقدر فهم مستمع كنـد، و سـخني كـه در    ادب پانزدهم؛ 

آن غموضي و دقتي باشد و شنونده به حقيقت آن نرسد نگويد چه امكان ضرر دارد و ممكـن  

  .بود كه عقيده مستمع در شيخ فاسد گردد
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و اين مجموع آداب اگر مريد بدان مواظبت نمايد آنچه مقصود اسـت از وصـول ؟؟ رحمـت    

لهي و نزول آثار و بركات نامتناهي به واسطه صحبت شيخ در سر و علانيت او ظاهر گـردد و  ا

  .از جمله مقربان شود

  شرايط شاگردپذيري از نظر ابوسعيد ابوالخير

  .برزگان گفته اند طريق عشق و عبوديت همه ادب و شرط تكليف داني است

خسـت طالـب راه را بـا ده خصـلت     ابوسعيد به اين جهات تربيتي شـديداً توجـه داشـته اسـت ن    

شناسد كه آيا شايسته همراهي هست يا خيـر؟ و اگـر نيسـت چـون او را نپـذيرد دو خـوبي        مي

دارد، نخست بذر معرفت را هدر نداده و ديگر طالب طريق الي االله را به نقصانش آشنا نمـوده  

  :او ده خصلت را چنين بيان داشته است. تا جهد كند به دست آورد

  .د بايد كه لبيب و تيزفهم باشد تا اشارات شيخ فهم كنداول؛ مري

  .دوم؛ بايد كه نفس او مطيع باشد اتا امتثار اوامر شيخ تواند نمود

  .سوم؛ بايد كه حديد سمع باشد تا كلام شيخ زود درك كند

  .چهارم؛ بايد كه روشن دل باشد تا عظمت ولايت شيخ بيند

ات زياده و نقصان نكند كه در سلوك حجاب عظيم پنجم؛ بايد كه راستگوي باشد تا در واقع

  .باشد و در غيب بر او بسته شود

  .ششم؛ بايد كه راست وعده باشد

  .هفتم؛ بايد كه جوانمرد باشد تا اگر هرچه در دنيا بذل كند تفاوتي نباشد
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  .هشتم؛ بايد كه اسرار شيخ و آنچه بيند از واقعات نيكو محافظت كند

  .كه كسي او را نصيحت كند و نصيحت بايد كه قبول كند نهم؛ بايد كه دوست دارد

  .دهم؛ بايد كه عيار باشد تا روح عزيز را در بازد و در اين راه منت بر جان خود نهد

  :چند نكته

در آنچه در باب آداب و شرايط مريد و مراد در اين مجموعه ذكر شد، ذكر چند نكته خـالي  

  .از فايده نست

و تصرف شيخ اگر مقصود ولايتي كه صوفيه براي شـيخ قائـل    اول اينكه در خصوص ولايت

هستند و افراد دون مرتبه عصمت را در رديف منزلـت و رتبـه اهـل عصـمت قـرار مـي دهنـد        

  .باشد، چنين اعتقادي باطل است و در شرع جايگاهي ندارد

دوم اينكه درباره حفظ اسرار شيخ و محافظت بر آن در صورتي كه منافـات بـا شـرع مقـدس     

  .باشد جايز نيست

سوم اينكه وقتي مريد خود را تحت تصرف كامل شيخ قرار مي دهـد يعنـي معطـل گذاشـتن     

  .عقل و چنانچه شيخ متصل به امام وقت نباشد چنين تصرفي بسيار خطرناك است

چهارم اينكه بنا به اقرار مشايخ تصرف شيخ بايد به كمال حقيقي برسد به بدعتي آلوده نباشـد  

ر بدعتي نيازارد كه معامله اهل بدعت منحج و منجي نباشد و حـال آنكـه بـه نظـر     تا مريد را د

دور افتاده انـد آلـوده بـه بـدعت باشـند و از      ) ع(مي رسد مشايخي كه از ولايت اميرالمؤمنين 

  .همان ابتدا راه انحراف را طي كرده اند
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را از كتـاب   در اينجا بد نيست خلاصه اي از نظر مرحـوم شـيخ حسـنعلي نخـودكي اصـفهاني     

  :نشان از بي نشان ها ذكر نمايم

اي عزيز تصرف طريقه همه انبياء و اولياء اسـت و بـاطن آن چيـزي جـز ولايـت نيسـت، امـا        «

همانطور كه هر چيزي غالباً بر اثر مرور زمان حقيقت و معنويـت خـود را از دسـت مـي دهـد      

در ميان مردم از آن جـز   تصرف نيز با گذشت زمان به تدريج حقيقت خود را از دست داده و

  .ظاهر چيزي نمانده

خلافت غصب شد و امت از صراط مستقيم كه ولايت اميرالمؤمنيـت  ) ص(بعد از رسول خدا 

كه معاويه دستور لعن علـي  ) ع(بود منحرف شد به خصوص بعد از شهادت اميرالمؤمنين ) ع(

عـده اي از شـيعيان كـه    را مبـاح شـمرد   ) ع(را بر منـابر داد و خـون و مـال دوسـتان علـي      ) ع(

حقيقت ولايت را دريافته بودند با استفاده از عناوين صوفي و تصوف مردم را به ولايت علـي  

دعوت مي كردند و مي گفتند اگر كسي سر طريقت را كـه همـان ولايـت اميرالمـؤمنين     ) ع(

  .است فاش كند سرش مي رود) ع(

اشد قطب هـدايت اسـت و اگـر منقطـع     بنابراين هر كس كه به ولايت امام وقت اتصال يافته ب

باشد و مردم را دعوت كند قطب ضلالت و گمراهي است از اين رو تصرف داراي ظاهري و 

ظاهر آن همان شريعت مصطفوي است و باطن آن اتصال به ولي وقت يا اتصـال  . باطني است

به كسي است كـه او متصـل بـه ولـي وقـت اسـت و ايـن همـان ديـن حقـه اسـلام اسـت كـه              

  »ان الدين عنداالله الاسلام و الاسلام هو التسليم«: فرمود) ع(المؤمنين امير
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  چكيده

ادب عبارت است از رعيات كردن حدود هر كسي نسبت بدان كس همچنين ادب يعني نگاه 

داشتن و رعايت شرايط هر چيز و در اصطلاح ملكه اي است در شخص كه او را از كارهـاي  

  .و براي هر چيز آدابي استجمع ادب، آداب است . زشت بازدارد

در طول تاريخ تصوف همواره مشايخ متصوفه شاگرداني را تربيت نموده اند تا همـواره بنـاي   

. عرفان مستحكم بماند و طبيعي اسـت كـه بـراي شـيخ يـا مـراد آداب و شـرايطي بـوده اسـت         

د همچنين سالك راه يا مريد ملزم به رعايت آداب و شـرايطي خـاص بـوده تـا اسـتحقاق مري ـ     

زيرا همچنان كه بـراي حضـرت ربوبيـت و    . بودن را داشته باشد و مراد او را به مريدي بپذيرد

حضرت رسالت آدابي است كه بايد رعايت شود براي شيخ و مقام شيخي نيـز كـه در تربيـت    

  .شاگردان مي كوشد آدابي است كه رعايت آن بر سالكان راه واجب است

آدابي را ذكر كرده انـد از جملـه نجـم الـدين رازي      هر كدام از مشايخ اهل تصوف شرايط و

. در كتاب مرصاد العباد بيست صفت براي شيخ و بيسـت صـفت بـراي مريـد برشـمرده اسـت      

همچنين عزالدين محمود كاشاني در كتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه پانزده صفت براي 

در كتـاب اسـرار التوحيـد فـي     علاوه بر ايـن  . مراد و پانزده صفت براي مريد ذكر كرده است

شرط ذكر شده كه رعايت آن براي شاگرد يا مريـد الزامـي    10مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير 

 .است
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